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 25/09/1395ـ پذيرش:  06/05/1395دريافت: 

 دهكيچ

تنرين و مهم، ين كاينن م. باشندمي «ودانينه»ين  كمشنناخيي او در خدا و تفسير وجود اين مقاله درصدد بررسي مسئلة
ترين بنه عننوام مقند ، «هناوده»هاي ه مبيني بر آخرين قسمتكو است عرفاني آيين هند ني  فلسفي كترين معميق

، اي پاينانيا در سرودهام، سخن از سيايش خدايام است، هاد. گرچه در سرودهاي آغازين ودهشوميوم آيين هندو تلقي مي
هناي خشبر آخنرين ز بني  ودانينه نينكمبودند.  جلوة اين خداي واحد، يابد و گويي خدايام ديگرخداي يگانه حضور مي

ة خندا و عنددي در بنارتفاسنير مي، ين كرام اين مكمبيني شده است. ميف، ار استكه گرايش به توحيد در آم آشك، هاوده
ين  كره مكده اسنت. شننه شنئنره و رامانوجه اراكاز سوي شن، ترين اين تفاسيره مهمكاند ردهكه ئمسئله وحدت وجود ارا

بنه وحندت و ، دهركنرا نفني  گذاري و هرگونه دوگانگي ميام انسام و خدات مطلق را پايهيعني عدم ثنوي، «ادوييه ودانيه»
عنديل شنده ينا عدم ثنويت ت آيين، ه به اين ديدگاهكرد كرامانوجه عدم ثنويت را تعديل ، وجود مطلق معيقد شد. در مقابل

رينة صله گرفت. به نظود مطلق فافت و از وحدت وجتمايز ميام انسام و خدا را پذير، گويند. رامانوجهمي «دوِييهويِشْيشْيه»
 گويند.مي« يَّفكنظرية وحدت مُ»، رامانوجه

 .هكه و ناسييكآسيي، ات  فلسفيكم، كلاسيكدورة ، هاوده، : هندهاواژهليدك
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 مقدمه

اي بنينادين هشاسخ به پرسدنبال په در واقع ب ،ه فلسفه جوانه زده و به رشد و بالندگي رسيده استكدر هر سرزميني 

ره هنند بنا چنند دو ر سرزميننيست. د انيز از اين قاعده مسيثن ،آم مردمام دربارة عالم و آدم بوده است. سرزمين هند

فينه ل گركن دوره شنترين مباحث فلسفي در ايمهمكه ، است كلاسيكدورام آيين  ،ترين آنهاه مهمكمواجه هسييم 

 از:  وار عبارتنداين ادوار به صورت فهرست. است

 .(21 ص 1381، ك)شاتوه به دورام پيش از تاريخ مشهور استكدورام اوليه . 1

و  2هاو براهمننه 1هنال گينري و تندوين ودهكق.م بوده است تنا شن1500ه حدود كها از ورود آريايي ايدورة وده. 2

 .(23)همام، ص 3نيشدهااوپه

، ل گرفينه و بنه رشندكهندي شن 4گانةات  فلسفي نهكه مدر اين دور ب.م500تا  ق.م500از  تقريباً كلاسيكدورة . 3

 رسد.بالندگي و پخيگي مي

از  يهاي مخيلنف از جملنه دورروي در زمينهميانه ،ويژگي اصلي اين دوره ،م 1800م تا  500از حدود  ،دورة ميانه. 4

 .باشدميز از رياضت شديد يگرايي و پرهكمناس

و سماج و نند براهمهاي ديني و فرهنگي مادر اين دوره، شاهد جنبش . دورة معاصر؛ يعني دويست سال اخير.5

ه خلنوص براي بازگشت بن ،(118نن120ص  1381؛ شاتوك، 78ن79، ص 1386)موحديام عطار و رسيميام، آريا سماج

ويي ناسنك هننداولية آيين هندو، ينا تماينل بنه ننوگرايي و كننار گذاشنين برخني از باورهنا، اعمنال و م

 .(21ن20، ص 1982 )كينزلي،هسييم

 تب ودانتهكم

طنلاق ن ننام ايننيشندها ادر ابيندا بنه اوپه، «هنامقصد و مقصنود وده»و  «خاتمه» و «آخرِ»در لغت يعني ، «ودِانيه»

 ،15، ج 2005 ،نندكِارد)طلاق شندشدها ودانيه اينبر اوپه يشة مبينيگسيرده شد و به هر اند اما به مرور مدلول آمشد، يم

ا آخنرين نيشندهاوپه ،كنهاز جملنه اين :ردكنها تلقي از چند جهت به عنوام پايام وده توامنيشدها را مياوپه .(207ص 

زنندگي  ي فهم معننايري و دورة پاياني عمر براكشخص در دورام بلوغ فكه، ديگر ايناي هسيند. محصول دورة وده

ة اعنلاي ر و نقطنكننيشندها اوج تفاوپهاينت، . در نهرودنيشندها منيسنراغ مطالعنه اوپه ،نديشه دربارة راز هسييو ا

اتن  كسنت و جنزم مات  فلسفي هنند اكي از مكي ،. ودانيه(629ن627ص 1384)ساتيش و داتا، اي هسيندورزي ودهانديشه

ياب اصنلي آم ك هك ،سوتره مفسراني براي برهما ،يرفيه و خداباور است. در ودانيهها را پذه حجيت ودهكه است كآسيي

ل كشن يادانينهاتن  وكهنا ينا مگرايشرو، كي  شندند. ازايننن ميفهم درست ا يمدع. هريك انديافيهظهور ، است

 . ...و «هكبارمين»، «ولبّه»، «مادهوه»، «رامانوجه»، «رهكشن»گرفت مانند 

يعنني بنر كل گرفيه است؛ هاي چهارگانه شبر محور ودهكي  ودانيه، رات مكه اسا  تفكاست به يادآوري لازم 

مبيني بنر مينوم مقند  بنوده و  ،ها و آراي فلسفي در هندر انديشهثكا ها. اصولاً  قبول حجيت و مرجعيت ودهاسا
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پنردازيم و و روشننگر مي يلنيتحل، ليكبررسي  كبه ي ،اين مقالهمبيني بر مدار دين است.  ات  نيز نوعاًكغايت اين م

 طلبد.گري ميمجال دي ،كات اين م به محيواي مباحث يام ورود انيقادكام

 تب ودانتهكمباني م

مكين   خيصناص بنهاپيش از بيام مباني مكي  ودانيه، يادآوري اين نكيه لازم است كه اين مبناني ضنرورتاً 

هايي ست تفاوتاا، ممكن اند. هرچند در تفسير آنهبلكه در مكات  فلسفي ديگر نيز پذيرفيه شده ،ودانيه نداشيه

 مشاهده شود.

ت؛ يعنني ثثر عمنل اسنيكي از مباني مكي  ودانيه است. كرمه به معناي قانوم تنثثير و تن ،«كرمه». باور به 1

بعندي و  وع زنندگياعيقاد به اينكه هر عملي تثثير خاص خود را دارد و همين اعمنال و تنثثيرات آنهنا، نن

 .(21ن20ص  ،1، ج 1386)ر.ك: شايگام، كندها مشخص ميكيفيت آم را براي انسام

ك چرخنة تولند و ي؛ يعني اينكه انسام در (60، ص 1382 ،)وييمن سيمناست« تناسخ»يا « سمساره». اعيقاد به 2

قبلني خنود  گيهمام اعمالي است كه فنرد در زنند ،مرگ مكرر گرفيار است. دليل گرفياري در اين چرخه

 انجام داده است. 

ر زنندگي هنر انسناني د كهاين است  «نجر»ي  فلسفي است. مراد از كي ديگر از مباني اين مكي «اعيقاد به رنج. »3

هام سراسر رننج جر آيين بودا د ،مثلاًكات  ميفاوت است. اما ميزام اين رنج در نگاه مكار دارد. با رنج سر و  ،خود

 هاي رهنايي از رننجي و راهام رهايكانديشة خود را بر مفهوم رنج و عوامل آم و ام از تولد تا مرگ و اساساًاست؛ 

 داند.جهام را سراسر رنج نميكي  ودانيه، اما م، نهدبنيام مي

)كانسنينت و ي  هندويي استكي ديگر از مباني اين مكي، شه( و رهايي از چرخة سمساره به عنوام هدفكشه)موكمْ. 4

هناي پيشننهادي اينن امنا راه ،اعيقاد به رهايي از رنج وجنود داردكات  هندويي، در همة م. (292، ص 2006 ،رايام

نامينده « سنسناره»ينا  «سمسناره»ه كن،نجات از رنج مخيلف است. دربارة رهنايي از اينن چرخنه  يراات  بكم

راه عمنل اسنت كني، ي: ه شده استئات  گوناگوم اراكشه( از سوي مكسه راه براي و نجات)مو مجموعاًشود، مي

راه عشنق و محبنت  ،. سومنام دارد 6«جنانه مارگه»ه كراه معرفت است شود. دوم، ناميده مي 5«رمه مارگهك»ه ك

ك ين ،ه آينا رهنايي از رننجكننامند. همچنين در برابر اين پرسش مي 7«مارگهييكبه»را  ه آمكو اخلاص است 

مخيلف اسنت. ودانينه كات ، پاسخ م، يا به معناي تمام شدم انسام و خاموشي و عدم است ،حالت وجودي است

 داند.راه رهايي از رنج را معرفيي خاص مي

ه در كناسنت  يزيچ ،«جوهر ثابت»ي  است. مقصود از كگر از مباني اين ميد يكي «جوهر ثابت»قاد به وجود اعي. 5

 اديناز آم  «هپوروشن»و  «وهينج»، «آتمن»مانند  يدار عالم وجود دارد و با عباراتيپس مظاهر گذرام و ظواهر ناپا

 .(24ص  ،1، ج 1386 )شايگام،شودمي

ي از خلقنت و دورام منظمكي  معيقد است: ن ميا. ي  ودانيه استكز از مباني مين «يهانة ادوار جيفرض»اعيقاد به . 6
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 ينيه از عصر طلاكچهار مرحله دارد ين ادوار خلقت، از اهريك  رود.يد و ميآيم يدر پ يپ انحلال آم بر جهام،

 .(25 ، ص1، ج 1386)شايگام، انجامد.يم يشروع و به عصر تباه ييويكو ن

ر عنالم دقني لاينزال از ديگر مباني اين مكي  است؛ يعني وجود يك قانوم به نام نظنم اخلا« رتا» . باور به7

سنيقرار ات، بلكنه فقط پاسداري از نظم و انضباط حاكم بر عالم نيسن ،گويند. هدف از اين قانومهسيي مي

 عدالت نيز هست.

 يادآوري

بسنياري از نظرينات  8ين  ودانينهكاما م ،برهام است ، عقل ومحور اسيدلال، در بحث فلسفيلازم به يادآوري است 

ه اگنر اينن كناي نيست گونه به، هاي فلسفي آمالبيه نظريه. استرده كگذاري نيشدها پايهها و اوپهخود را بر پاية وده

اتن  قابنل كنار نظرينات سناير مكه در كبل ،ها به لحاظ عقلي فرو بريزندظريهاين ن، شوند نار گذاشيهكمنابع غيرعقلي 

 .(89ن88 ص، 1ج ، 1386، گاميشا)ه هسيندئارا

ظنري ناز اهداف  مقاصد و اهداف عملي بيش ،ي  ودانيهكات  فلسفي هند از جمله در مكدر مه، كدوم اين

فينه، ا را فنرا گره زنندگي هنندوهكني يهاها و زشنيييكات  از تاريكزيرا اين م؛ اهميت برخوردار استداراي 

ها و شرور را پيندا دياين پليث سرچشمه و منشعقلاني،  ورزيه با اين انديشهكاند د بودهناخرسند بوده و درصد

 .(98 ص، 1ج ، 1386، گامي)شانندك

 تب ودانتهكخدا در م

 را بنه صنورت منردم بناور بنه خنداگينرد. بيشنير ميباور به خدا از ميوم مقد  سرچشنمه  ،ي  ودانيهكدر م

توانند تبنديل بنه مي، ار اين معرفت حصوليكالبيه در ادامة پديرند. وم ميميبر اسا  گواهي اين غيرمسيقيم، 

 تفسنير و اگنر درسنتنيشندها، ت كند كه همة عبنارات اوپهكند ثابمعرفت حضوري شود. اين مكي  سعي مي

ترين و كامنلاسنت. اينن مكين ، « وحندت وجنود»صدد توجيه يك اصل هسيند و آم اصنل در، تثويل شود

باور اي خنديبكم ها را پذيرفيه و نيزه حجيت ودهكه است كگانة فلسفي آسيي  از مكات  ششترين مكيعميشر

ج  ،1386، گاميشنا)ت اصيل هندو و وارث شرعي كيش براهمني اسنتبهيرين نمونة سنو توحيدي است. ودانيه، 

ابع اينن وشنيه كنه از مننن «برهما سوتره»هاي وِدانيه را با نام سوتره كياب بادرايانهنام ه حكيمي ب. (765 ص، 2

 يهناموزهه آكن ،ينابكن ينمكي  است و مشيمل بر قواعد و كلمات قصار بسنيار كوتناه و مشنكل هسنيند. ا

. 2 ؛شندهاينم اوپهيالو انسجام تعن يوسيگي. پ1چهار بخش است:  يدارا، شدها را به نظم و سامام درآورديناوپه

 ي. دسنياوردها4 ؛يل به مشاهده و تجلنيل ني. وسا3 ؛ميلن تعايا يو قواعد منطق ينظر يعدم تناقض در مبان

منا سنوتره   و برهينكزيسيه است. مفسراني براي اين مقرم قبل از ميلاد مي يك ،. بادرايانهيمشاهده و تجل

ماننند ل گرفنت. كشن يااتن  ودانينهكلنذا مين  شندند. كن مينفهم درست ا يمدع ،هريك و اندظهور يافيه

 .(631ص ، 1384داتا، و )ساتيش و ... «هكبارمين»، «ولّبه»، «مادهوه»، «رامانوجه»، «رهكشن»
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يگاننه  قيقنت خندايح. ات  ديگر در اوج قله قنرار داردكاعيقاد به وجود خدا نسبت به مي  ودانيه، كدر م

دويي جليناتي هننتي  بنه كاي از مفسرام اين معده، ها و تفاسيرگرچه در برخي از گرايشپذيرفيه شده است، 

نسناني و ااط نفنو  ارتبنات  ودانيه دربارة رابطة نفس با خداسنت. دربنارة كاي خدا قائل هسيند. اخيلاف مبر

و  «وحدت وجود» ي نظريةكي: تر استه دو تفسير از همه مهمكاست ه شده ئارا ير ميعدديتفاسخداي ميعال، 

نفنس و عيقدنند: م مادهوهخي مانند ه بركاينتوضيح . (632ص ، 1384، داتاو )ساتيش «اتحاد وجود»ديگري نظرية 

 ،رهكشنمانند  ديگر،گويند. برخي مي «دوييه»دوگانه انگاري يا . به اين ديدگاه اندجداگانه املاًكخدا دو ماهيت 
اننند شنود. برخني نينز مگفينه مي «اَدويينه»به اين ديدگاه وحدت انگاري ينا پندارند. ي ميكخدا و نفس را ي

 انگاريوحندت»ديدگاه را  شايد بيوام با مسامحه اين .دانندل ميكنفس را رابطة جزم و رابطة خدا با  ،رامانوجه

 .(632ص  ،همام)ناميد «يفكم

ه از كن ا وجنود داردهاي بسيار ديگري نيز دربارة رابطة نفنس بنا خنده ديدگاهكيه ضروري است كن آوري اينياد

ي سنيرده و عميقنگتوانند بنه معنارف انسنام مينيه، ي  وداكشناسي در مبحث خارج است. از نظر معرفتاين محور 

ق برخني بنر طبن، )حقيقنت مطلنق(«بنرهمن»و  )نفنس انسناني(«آتمن»از جمله به معرفت حضوري وحدت  .دست يابد

از نظنر ننابراين، بنر اسنا  برخني تفاسنير ديگنر. ب ،«بنرهمن»و  «آتمنن»و يا اتحاد  (113 ص، 1388، يييشيك)تفاسير

ضنوري حبنه معرفنت  تواند به معارف گسيرده و عميقي دست يابد از جملهودانيه انسام ميي  كشناسي در ممعرفت

بنر  «برهمن»و  «نآتم»و يا اتحاد  (همام)بر طبق برخي تفاسير )حقيقت مطلق(«برهمن»و  )نفس انساني(«آتمن»وحدت 

 اسا  برخي تفاسير ديگر.

ر ننري تعبينهذوق  كاز خلفت جهام به ين هكبلي  ودانيه، علت پيدايش جهام نياز برهمن نيست، كدر م

خواهي طلبي و جمنالزيبناييحنس كنه هندف آم، ار هنري شده اسنت كشاه كه منجر به ايجاد يكاند ردهك

 .(853 ص، 2ج  ،1386، )شايگاماست

 تب ودانتهكراه نجات در م

منام گه كنسناني را كه، ي  ودانيكآم هم معرفيي خاص. مرهايي از چرخة سمساره، معرفت است؛ راه ي ، كدر اين م

ه كنمعرفيي . (645ن646 ص، 1384، )ساتيش و داتاندكسرزنش مي، توانند به نجات برسندمي كنند تنها با انجام مناسكمي

و اسنت. اينن دآم  «اتحناد»ينا  «وحندت»همام معرفت نسبت به برهمن يا آتمن و موج  نجات از سمساره است، 

ين  كين مانديشمندام ه از سوي اكنيز ناشي از تفاسيري است ، حاد آتمن و برهمن(و برهمن يا ات )وحدت وجود آتمناخيلاف

 ه در ادامه اين تفاسير بررسي خواهند شد.كه شده است ئارا

 وحدت وجود

در اينن رد. كنمشناهده  «يهكپوروشنه سنو»از جمله در  توام در سرودهاي ريگ ودهريشة انديشة وحدت وجود را مي

ه حضنوري فراگينر در عنالم دارد و تمنام كنموجود و شخص بزرگ هسيند  كاجزاي ي، هسيي و وجودهمة  ،سروده
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همنه در »ينا  «تئيسنمپانن»تنوام اينن ديندگاه را مي (10.95 ،)رينگ ودههسيي را فراگرفيه و خود منزه و ميعالي است

اما خدا را بالاتر و والاتنر از دانند، ه همه چيز را در خدا ميكي  ودانيه سازگار است كبا م. اين اصطلاح، ناميد «خدايي

شخصني مواجنه ق غيربنا مفهنوم مطلن، (10.129)رينگ وده  «يهكناسادي ياسو»دانند. در سرود ديگري به نام همه مي

 ناپذير است:ه توصيفكيم هسي

خنواه ، ستفرينش از اوآه اين كآم ...، نه هوا بود و نه آسمام آم سوي آم، نه بودم، در آغاز نه نبودم بود

يي آم را او بنه راسن، ته برتنرين بيننا در برتنرين آسنمام اسنكآم ، رده باشدكرده باشد و خواه نكآم را بنا او 

 داند. ه نميكيا شايد ، داندمي

شنود. مطنرح مي بارة چيسيي حقيقنتدرپرسشي  ،ي  ودانيه استكترين منابع مه از مهمكنيشدها، در اوپه

گناهي ، «منبنره»و بر آم مسلط است. نام اين واقعينت گناهي هسيي حضور دارد همه ه در كهمام حقيقيي 

ه نشنام از وحندت كگيرد توصيفات مشابهي از اين سه صورت مي. است «وجود»يا  «سات»و گاهي  «آتمن»

ام برهمن همه اين نفس، كشود حيي گاهي به صراحت گفيه مي. يا اتحاد اين سه واقعيت در اوپه نيشدها دارد

 .(643ص، 1384، اتا: ساتيش و دك)ر.است

لقنت و تصنميم بنه خ ه در ابيدا تنهنا بنودهكاست  «آتمن»و گاهي  «برهمن»نيشدها، گاهي خالق عالم، در اوپه

و تجلني  نمنود و ظهنور يناه عالم باشد، واقعي اسنت، كثرت، كاما آيا اين شود. ثرت زاييده ميكگيرد و از وحدت مي

شنواري وجز بنودم و دمناما به دلينل رد. كياب برهما سوتره را نگارش ك «بادراينه»است؟ براي پاسخ به اين پرسش 

دو ، از مينام آنهنا هكنلمات قصار بادرايننه صنورت گرفنت كتفاسيري از . ياب نوشيه شدكشروحي بر اين ، يابكاين 

 جنهورامانسس دومني ؤو م رهكشنسس اولي ؤتر هسيند. ماز همه معروف «ويشيشيه دوييه»و  «ادوييه ودانيه»ي  كم

  شود.در ادامه ديدگاه آنها بررسي مي. است

 رهكديدگاه شن

اسنت كنه  م(820ميوفناي  /م 788ي  ودانيه در قرم هشيم ميلادي)ميولند كاز جمله مفسرام م، (Shankara)شنكرَه

 .نيسنت ات دقيقني در دسنتاطلاعبارة زندگي او، . در(263ص ، 1385، هلم)فريدگذاري كردرا پايه «ودِانيهادَوْييه»مكي  

لمني و عبنا او و آثنار  بيشنيري  ودانيه، كه مكسال در اين جهام زيسيه است. در اهميت او همين بس  32گويا تنها 

ه كنردنند كم او تنلاش شاگردا، رهكشنبعد از . (210، ص 15، ج 2005 ،)دندكِارشودنيشدها شناخيه ميهاي او بر اوپهشرح

سنير واحند و نسنيند بنه تفامنا در اينن هندف نيوانند، تري براي آم بيابنينند و مبناي عقلاكهاي او را تبيين انديشه

آثار ميعنددي را . (97ص  ،1392، )محموديوجود آمده ي  بكدو مدچار اخيلاف شدند و در ميام آنام، هماهنگي برسند و 

 لي است.نيشدهاي اصويژه اوپهبهترين آنها، شرح بر ميوم مقد  هندويي، ه مهمكاند به او نسبت داده

: پرسيي را بسط و ترويج داد و اسا  عالم را برهمن دانست و معيقد شدياكنيشدها به يگرايش اوپه رهكشن

 تنوام آمتنها با صفات سلبي مي. هيچ صفيي موصوف نيستبرهمن در بعد تنزيهي و جنبة لاييناهي خود، به 
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 «اَدْويينه»پذيرد. نگي بين انسام و خدا را نميگونه دوگات مطلق است و هيچرد. او قايل به عدم ثنويكرا بيام 

م همگي پنندار و خينال بنرهمن هسنيند؛ حالات و خدايا، پديدارها، ر اوباشد. در تفكمي «دوگانهنَه» به معناي

 عبنارت، «سمسناره»لذا نجات از چرخة ، (10، ص 1، ج 1997 ،كاريا )سنسكارهيعني وجودي منحاز از برهمن ندارند

، رهكشننزيرا از نظنر ؛ (783نن785 ص، 2ج ، 1386، گامي)شاهم و فهم وحدت آتمن و برهمنع اين تورفشود از: مي

ه او كننند كپنندارد و فرامنوش ميي يا يگانه ميكخودش را با بدم )لطيف يا خشن(ي، روح انسام بر اثر جهل

ه شنعور كنهنا شنود و بدانند اما اگر از اين جهل رند. كلذا مانند موجودي ميناهي رفيار مي برهمن است. واقعاً

ي است و جنز كي، ه جوهر و نفس هسيي استكاز همة جزئيات مبراست و با برهمن، محض و خالص است و 

شود. پس راز ميناهي نايل ميو به سعادت و سرور ابدي و نايافيه، نجات ، برهمن موجودي در عالم وجود ندارد

  چيزي جز همانندي محض آتمن و برهمن نيست.هسيي، 

 ،واقعينت كه ينجهام نن. (280 ص ،1ج ، 1367، ي)سروپاليحس كنه ادرا ،برهمن ميعلق شهود است، رهكشنز نظر ا

. دهنده ميواقعني جلنو را به نظنر منا اش)مايا( آمناپذير و جادوييه خدا با قدرت خللكظاهر و نمود است  كه يكبل

پننداريم. اگنر من ميثر را به جاي بنرهكياي ميه ما اشكشود سب  مي ،برهمن «احد»و  «واحد»جهل ما به حقيقتِ 

دا هنيچ موجنودي خنغينر از  ،اما اگر به وحدت وجود برسيم .پنداريمخدا را خالق عالم مي ،ثر داشيه باشيمكديدگاه مي

هاي به اشنراق ه انساممربوط ب ،ديدگاه اول .(164ن165 ص، 1384، داتاو )ساتيش شودلذا ديگر خالقييي مطرح نمي .نيست

. امنا در (707 صهمنام، )ستابه معناي خداي برگزيده  ،«ايشوره»يا  ،خدا ساگونه برهمن ،در اين ديدگاه .رسيده استن

لنذا تشنخص اسنت. ن و بيخدا ناميعي ،جهام نمودي از برهمن است و وجود واقعي ندارد. در اين ديدگاه ،ديدگاه دوم

بنرهمن يگاننه  ،يگنرعبارت دبه . (707ن709همام، ص )شودميناميده  تيفيكگونه برهمن فاقد هريا  «نيرگونه برهمن»

 ،سنام و خندا نيسنتتمنايزي بنين ان ،در اين ديدگاه. (329، ص 2، ج 2000 ،كاريا سنسكاره)وحدت و برترين حقيقت است

نناب  يهسني ،ترقينر دقينو بنه تعب يه سرشنار از هسنيكبل، ستني صرف يسييا نيخلأ و  ،ي به اين معنايقت غايحق

 .(280ص ،1ج ، 1367، يروپال)ساست

نيشدها نيز سنخن از آفنرينش عنالم . در اوپهميكي استنيشدها ها و اوپهي  مقد  يعني ودهكبر  ،ي  ودانيهكم

اگنر انسنام بنه  ،ثرت در عالم و توصيف برهمن به عنوام خالق است. از سوي ديگنرك ،لازمة آماست. به ميام آمده 

توام اينن دو گردند. حال چگونه ميثير در عالم در وجود او محو و ناپديد ميك يهمة اشيا ،مشاهدة برهمن نايل شود

نند. او بنر كل را حنل كد اين مشننكميه تلاش كساني است كاز جمله  ،رهكشنرد؟ كنيشدها را با هم جمع بيام اوپه

يعنني  ،ادويي خنويشرا با قدرت جن ه برهمن آمكنمايش است  كمثابة يه خلقت جهام بهكند كيه ميكيه تكاين ن

رت ناپديند ثنكاينن ا شناخت و به مشناهدة او ناينل آمند، ه انسام برهمن ركآورد و هنگامي ميبه نمايش در  «مايا»

از . (665ص 1384، داتنا)سناتيش و رسيده استه واقعي به نظر ميكه جهام امري غيرواقعي بوده كشود و معلوم ميشده، 

ه كنبل ،ه دائمني و پايندار باشندكنصفت ذاتي خدا نيست ، ا اين قدرتِ خلاقيتام ،قدرت خداست «مايا» ،رهكشننظر 
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فهمند خنورد و ميه فري  دنينا را نميكبرد. خردمندي ار نميكه را ب خدا آم ،ه هرگاه لازم نباشدكاي آزاد است اراده

 ساز بداند.گيرندة اين قدرت توهماركه خدا را به كنيازي ندارد ، بيند نمودي بيش نيسته آنچه ميك

ه كن وجود خاص و محنضگويد: رسي بنشاند، ميكند و وحدت را بر كثرات را توجيه كه وجود كبراي اين، رهكشن

. صنورت اسنتخود موجنودي بي، يابدهاي ميعددي ظهور ميال و صورتكثرات است و در اشكهمة  كعلت مشير

ينناهي اشنياي م . همچننين دربل تجزينه اسنتقااما خودش بسيط و غير ،شودگرچه در اشياي قابل تجزيه ظاهر مي

، داتناتيش و )سنايي اسنتاين موجود همام برهمن است و تنها موجود عالم هسن. اما خود ناميناهي استيابد. ظهور مي

ه كني اما هنگناميست، نحضور دارد، قابل شناخت ، تعين خوده در مقام تنزه و بيكبرهمن تا هنگامي . (683 ص، 1384

گناه اصنل هيچ رهكشننشنود. بننابراين، ند، قابل شناخت ميكو صفات و در مقام خالقيت تجلي ميسوت اسمام كدر 

ناپذير و لني و وصنفك ه آتمن جوهري اسنتكبلرا حاصل جمع تمامي ارواح ندانست،  ثر ارواح را نپذيرفت و آتمنكت

اهد شنر مطلنق و ه نناظكنبل ،شنوده نه فاعل است و نه منفعل و در بند خودآگاهي و انينت محصنور نميك ،روحاني

 .(784 ص، 2ج  ،1386، )شايگامه عين برهمن است و چيزي غير از آم نيستكمانندي است بي

. يسنتنهام برهمن جاما  ،علت فاعلي و مادي عالم است ،طرفه است. برهمنكي يارتباطارتباط برهمن و عالم، 

رياسنت. دت و منوج بنه همانند نسبت سنايه بنه درخن، ه ارتباط اين دوكبل، بين اين دو پيوسيگي جوهري وجود ندارد

. 3؛ . عنالم ريينا2؛ . عالم بينداري1ند: كيابد و به چهار مرتبة وجود تنزل ميناميناهي بر اثر توهم نسبيت مي ،برهمن

صنغير بنه صنورت  در عنالمشود. اينن تعيننات، ه هرگز ظاهر نميكمقامي خود آتمن . مقام بي4؛ عالم خواب عميق

 ،ير قشرها. اينن تعيننات. سا5؛ . قشر عقل4؛ . قشر ذهن3؛ . قشر نفس2؛ . قشر طعام1ند: كگانه ظهور ميپنج تعينات

يخيلنه وررت قنوه مصنبنه  ،بينركه ما نور باطن خويش را نبينيم. ناداني و جهل در عنالم كشود اي ميحجاب و پرده

ز و نناتواني همام عجن ،شود. نادانيظاهر مي« اوديا»به صورت جعل و ناداني  ،و توهم جهاني و در عالم صغير «مايا»

 .(834و786 ص، همام)واقعيت از غير واقعيت است كيكما براي تشخيص و تف

ه بنا بشناسند، س حقيقت وجنود خنود ركيعني هر  ؛معرفت انسام)آتمن( به خودش است، دليل بر وجود برهمن

آگناهي  وه شنعور كنهمنام روح اوسنت  ،انسنام يابد. حقيقتدست مي، ه حقيقت هسيي استك، «برهمن»معرفت 

. (722ص 1384، تنادا)سناتيش و ه خود مبنين ذات خنود اسنتكحقيقت برهمن نيز شعور و آگاهي ناميناهي است . است

و  «تنو»مينام  هكنتمام قينودي  ،ترتي بدين .يديخود را با خود و در خود بجوشود: ي  ودانيه گفيه ميكدر م ،روازاين

و در . (814 ص، 2ج  ،1386، )شنايگامماندواسطة تو و او باقي ميرود و رابطة مسيقيم و بياز ميام ميه، موجود بود «آم»

 رسيم.اخت خود به شناخت برهمن ميبا شن ،واقع

و هنيچ امنر  ؛ه جهام محسو  در حال تغيير اسنتكثرت اين است كبر توهمي و غيرواقعي بودم  ،رهكشندليل 

، ج 2000 ،كارينا )سنسنكارهتواند حقيقي باشدلذا نميتناقضات است.  ه، جهام پر ازكديگر اينميغيري حقيقي نيست. دليل 

ننه  ثنرات راكه او عنالم خنارج و كن ديه رسيكبيوام به اين ن، رهكشنالبيه شايد با توجه به مجموع بيانات . (329، ص 2
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يعنني ؛ (334نن333، ص 2، ج 2000 ،كارينا )سنسنكارهاسنت نمنوده ه عالم خارج صرفكبلداند و نه غيرحقيقي، حقيقي مي

 ه بر شالودة حقيقت مطلق يعني برهمن اسيوار است. كجهام پديداري چيزي جز نام و صورت نيست 

 ديدگاه رامانوجه

و مربوط به قنرم  هانظهور كرد. او فردي از طبقة براهم (Ramanuje)رامانوجهبه نام شخص ديگري در مكي  ودِانيه 

رد. او كنقينام  رهكشنليه ه عكاولين اسياد بزرگي است  رامانوجه. م(1027يا  1017)ميولد ميلادي است يازدهم و دوازدهم

شنيه و دا «ويشننو»يش اما گرايش شديدي به پرسنفرا گرفت، ، بود رهكشني  كه پيرو مكيمي كتعليمات خود را از ح

از تفاسنير  سلسنله كسو تحت تثثير ينكاز ي ،رامانوجهورزيد. به آيين بهاگاواتا و به طريقة عشق و محبت علاقه مي

بنه ، «ويشننو»سيايش  وه در مدح ك، مرد شاعر مقد ( 12)«آلوارها»از سوي ديگر اشعار است. بوده  «هابراهما سوتره»

تنرين ه از مهمكنورد ي را پديند آآثنار ميعندد، رامانوجهاند. وين آيين وي مؤثر بودهكدر ت، زبام تاميلي انيشار يافيه بود

 معروف است.« شري بهاشيه»ه به كاست  «براهما سوتره»شرح او بر آنها، 

. عنالم 3؛ آگناهي هوشنياري و، . عنالم ارواح2؛ . بنرهمن1ند: كوجود را به سه مقوله تقسيم مي، رامانوجه

ت عالم به صورري، به صورت عالم روحاني. ديگ ،يكيبه عبارت ديگر، برهمن دو ظهور دارد: جام. مادي و بي

ن عدم ثنويت آيي، يدگاهعيني و ابدي هسيند. به اين د، مانند خود برهمن واقعين دو عالم، ادي و جسماني. ايم

 ،2005 ،نندكارد)هسيي است خدا يگانه واقعيتمعيقد است:  رامانوجهگويند. مي «دوِييه وِيشْيشْيه»تعديل شده يا 

رواح با اشعور و موجودات و ياري از اشياي مادي بيبسل از اجزام است و در وجود خدا، كاما ميش. (214 ، ص5ج 

با اين رامانوجه . (114ص، 1388، يييشيك)به مثابة تن خدا هسيند، يما و جهام واقع يهاشعور حضور دارند و جام

. (200، ص 3ج  ،1999 ،داسنكوپيا)به شدت محالف بود ،يفيت باشدكه خدا وجود محض و بدوم صفت و ك ،انديشه

ز حقيقنت يفينات اك نفني ،به اعيقناد او دانست.... ميقدرت مطلق و، اراي صفات ميعالي علم مطلقاو خدا را د

به  ،حده يگانة وابست. اشاره ايفيات نامطلوب كي نفي به معنا، در برخي از عبارات ميوم مقد  ،يگانة محض

 ه اينن صنورتبدت او ه وحكنه اين ؛ندارد، ه در عرض برهمن باشدك ،ه جهام هيچ علت دوميكاين معناست 

اونند از مخلوقنات را تعنين و تمنايز خد ،رامانوجنه. البيه (195، ص 3ج  ،همام)يفييي نداشيه باشدكه هيچ كباشد 

 ،2001 ،اكريشننهراد)باشد تمايز و مقام الوهيت خداوند نداشيه، ه تعارضي با عدم تناهيكند كاي تفسير ميگونهبه

 .(685ن682، ص 2ج 

همنه »توام دگاه را مياين دي. (167ن168 ص، 1384، داتا)ساتيش و آفريندخدا جهام را از خودش مي ،رامانوجهاز نظر 

، )شنايگامجام استو بي خدا علت فاعلي و مادي جواهر و ارواح و نيز عالم مادي ،ناميد. پس ،(panentheism)در خدايي

 .(792 ص، 2ج  ،1386

واقعييني رييي به معناي اصل و ريشه اسنت و كهمام پرا ،ا حضور دارده در خدكشعور اوليه مادة بي ،در ديدگاه او

با ارادة الهي بنه صورت، و هدايت اوست. اين مادة بي نيرلكاما جزئي از وجود خدا و تحت زماني است. نامخلوق و فرا
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، )سنيوه( يلنذت و درخشنندگ، ييفينت شنادكداراي سنه  ،اين عناصنرشود. تبديل مي كآتش و خا، سه عنصر آب

ها و بنا نسنبت ،گانهي  عناصر سهك)تمس( هسيند. از تريو تنبل يسسي، تفاوتياندوه و درد و رنج)رجس( و بي، تيفعال

خندا را خنالق  رامانوجنهبننابر اينن، . (749 ص، 1384، داتاو )چاندرا آيندهاي گوناگوم اشياي مادي جهام پديد مييفيتك

ثنرت كبنر واقعني بنودم  ،رامانوجهاز جمله دلايل . (88 ، ص2، ج 2000 ،كاريا )سنسكارهداندعالم و موجودات را واقعي مي

مايناي شنود، . آنچنه در ريينا مشناهده مينيم و هنم در خنوابكهم در رييا اشيايي را مشاهده ميايا ه مكاين است 

لم خنار  حقيقني لذا اشياي عا. تفاوت دارند ،شونده در بيداري مشاهده ميكچوم ويژگي آنها با اشيايي  ؛محض است

جهنام بنه  ،يقي است و عليت او نيز حقيقني اسنت، بننابراينخدا موجودي حقه، كدليل ديگر اين (86همام، ص )هسيند

 .(74، ص 2002)بارتلي، تواند وهمي يا خيالي باشدعنوام مخلق او نمي

محناط  بت محيط بهو يا نسيا نسبت علت به معلول است ارتباط برهمن با عالم، يا نسبت عرض به جوهر است، 

 .(784ص  ،2، ج 1386، )شايگامه محيط بر آنهاستكقائم به روحي است ، نظام ارواحِ محدوديعني  ؛است

بني از روح و يكشنده و تر ه مطنابق ارادة او بنناكنيگانه هدف برهمن از خلقت اين عالم را  رهكشنمانند  رامانوجه

ع و ه سنلطاني شنجاكنگويند: چنامسنرگرمي دانسنيه و مي نوعي لع  و، ماده است و پر از موجودات رنگارنگ است

. نندكيمبنازي مشنغول  خويشين را با تنو ، از براي تفريح و سرگرميهفت اقليم در قلمرو سلطة اوست، ه كمقيدر، 

، سنازدير آنني ظناهر مجهاني را بنا به خواست انديشة خويش دهدفي جز بازي و تفريح ندارد، ه ك ،همچنام برهمن

 است. برهمن هم علت فاعلي عالم و هم علت مادي آم. (854ن853 ص، همام)بردند و از بين ميكحفظ مي

اقعينت اشنيا وا اعيقاد بنه ثرت اشيا هسيند و اين چگونه بكر كنيشدها منه اوپهكدر پاسخ به اين پرسش ، رامانوجه

منة اشنياي بنرهمن در ه: خواهد بگوينديه مكبلثير نيسيند، كر واقعيت اشياي كنيشدها مناوپهگويد: ، ميسازگار است

ا لال اشنيا از خندر اسيقكنيشدها مناوپههسيند و هيچ اسيقلالي ندارند. پس، عالم حضور دارد و اشيا وابسيه به برهمن 

 ر وجود مسيقل و واقعي آنها.كنه منهسيند، 

قندرت  كين نه صرفاً ،دانديانگيز و خلاق خداوند مرا به معناي قدرت شگفت «مايا» رهكشنبر خلاف ، رامانوجه

يعلقنات م ور دارد وزيرا وي بنه حقيقني بنودم جهنام منادي و ارواح بنا؛ ثرتكبازي و نمايش ميوهمانة براي شعبده

 ه اسيقلال از برهمن ندارند.كاما موجودات وابسيه داند، شناخت را موجود مي

 «نيرگوننه بنرهمن»قبول ندارد و رد، كام ميبي رهكشنه كوحدت برهمن و آتمن را به معنايي ، رامانوجهه كازآنجا

ص  ،1392محمنودي، )دانندوشش دينني نميكموضوع بينش و ، يابده فراتر از هر توصيفي است و تعين نميكرا  رهكشن

گويند: ه ميكناز جملنه عبنارتي ند. كتوجيه مي، ه موهم وحدت استكرا  ،نيشدهالذا ظاهر برخي از عبارات اوپه. (112

ه كنخداي عالم مطلق و قادر مطلنق اسنت  «آم»ه منظور از كند كگونه توجيه ميرا اين (Tat tvam asi)آم تو هسيي

آمنده اسنت. در اينجنا، جسد يافينه دره به صورت انسام يا روحِ تكآم خدايي است  «تو»هسيي را آفريده و منظور از 

نسنبت هماننندي وجنود دارد؛ ، ديگنر يفيات و صفاتكبا خداي داراي يفيات و صفات، كسري  كبين خداي داراي ي
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يَّنف كهماننندي ينا وحندت مُ رامانوجنهبنه فلسنفة  ،رو. ازاينهايفيتكيعني وحدت در ذات به رغم تفاوت داشين در 

 .(764ص، 1384، داتا)ساتيش و گويندمي

ودم آنهنا بن يل بر وهمنيضات آنها دلو تناق ناپايداري اشياگويد: كرده، مي را ردّ رهكشناسيدلال ، رامانوجه

آگناهي . (188 ص، 1392، )محموديانجامده نشام ازلي نبودم آنهاست و ناپايداري آنها به تناقض نميكبل ،نيست

ت؛ گر تفناوت اسنه نماينامكنبلنشام تناقض نيسنت،  ،ر زماني و نبودم آم در زمام ديگرشيم د كاز بودم ي

در  علنق بگينرد.ام واحد تكدر زمام و مشيم،  كه آگاهي ما به بودم و نبودم يكدهد تناقض هنگامي ر  مي

ا جزا و پاداش ها آفريده و به آنهجهام را با همين تفاوتها آمده است و خدا، ها و تمايزوتميوم مقد  نيز تفا

 .(47، ص 2، ج 2000 ،)سنسكاره كاريادهدمي

عور حضنور ارواح بنا شن وموجنودات يعني در وجود خدا  ؛داندل ميكارتباط نفس و خدا را ارتباط جزم و ، رامانوجه

ماننند هسنيند.  ه او وابسنيهبنو  اما به صورت دائمي با خندا منرتبطبا خدا از نظر ماهيت تفاوت دارند، دارند و اگر چه 

، شنود و ذاتزم نميجن، لكنه هرگنز كنگوننه هماما معلول و صفت با ذات خود. بنابراين، ل و علت بكرابطة جزم با 

 شود. ميهاي نفس مواجه ناسييكشود و با نقايص و يز هرگز تبديل به نفس نميبرهمن ن، شودصفت نمي

جهنل  سنت و علنت آمااسارت انسام و گرفياري او به معناي محدوديت او در اين جسم مادي ، رامانوجهاز نظر 

اني و بناقي زمنراف، رمديه روح سكدرحاليپندارد. ي ميكگويي انسام غير از بدم نيست و روح و بدم را ياست، انسام 

يي و آزادي زمينة رهنا، لذا فاني است. پس با رفع اين جهل و معرفت حاصل از ودانيه،  كاما جسم مادي و مراست، 

نجنام گنردد. البينه اآزادي محقق شده و شخص از چرخنة سمسناره رهنا مي ،جدايي روح از بدم شود و باحاصل مي

بنراي نينل  و انسام را ،ردهكشده را نابود مكهاي ميرارمهك، پاداشداشت و توقع  بدوم چشم ،ام تعبديكفرامين و اح

افي كننيشندها بنراي رهنايي صرف مطالعة اوپه. بنابراين، (771ص، 1384، داتنا)ساتيش و رساندامل ياري ميكبه معرفت 

بنه  لخندا و نين ري بنهه سب  علم حضنوكسلسله اعمال و مراقبه و ياد هميشگي خداست  كه نيازمند يكبلنيست، 

 د.دهدهد و او را نجات ميه پاداش اخلاص و سرسپردگي بنده را ميكالبيه خداست شود. رهايي مي

نند برقنرار ينك پيوتمن، . لذا بين برهمن و آماندتشخص ذات انسام باقي مي، بعد از نجاتمعيقد است:  رامانوجه

 معيقد بود. شنكرهنه وحدت برهمن و آتمن كه ، شود كه همام اتحاد برهمن و آتمن استمي

 گيرينتيجه

عميقي دربنارة عنالم و آدم صنورت  ي  تثملات نسبياًكه در اين مكآيد ي  فلسفي ودانيه، به دست ميكبا تثمل در م

ين  ودانينه كردهاي منطقي ن فلسفي و عرفاني و تحليلي بررسني شنده اسنت. در مكاين مسايل با روي. گرفيه است

ي  فلسفي بر آم اسيوار شده است. ادعنا بنر اينن اسنت كه اين مكم بنيادين است منزلة دو سيوبه «برهمن و آتمن»

بين آنها تمايز و دوگنانگي نيسنت. گرچنه تفاسنير ميعنددي در اينن . ي هسيندكخالق و مخلوق ي ،ي كه در اين مك

تفسنيري  رهكشن است. رامانوجه و رهكشنترين آنها مربوط به ه مهمكه شده ئارا «برهمن و آتمن»ي  براي ارتباط كم
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ثنرات كو وجنود است به اتحاد آتمن و برهمن معيقد ، رامانوجهاما كند. ميه ئگرايانه از ارتباط برهمن و آتمن اراوحدت

ه كنند نشنام دهند كتلاش ميي  ودانيه، ك. مكندميه ئرا پذيرفيه و تفسير خاص خود را از ارتباط برهمن و آتمن ارا

ه ميام حق و خلنق قنرار كهايي هسيند منزلة حجابآيند و بهوم و فساد پديد ميكثرات در اين عالم كصفات و همة 

ه اشنيا از هنم ميمنايز هسنيند و كنانديشند آدمي مينند. كس ميكمنعه گيرند و فروغ بالا را در سطح هزارام آئينمي

ه بنرهمن در آم كناي اسنت همثابنة آئيننثنرات بهككه در ديدة عارفام، ود مسيقلي دارند و قائم به خودند، درحاليوج

همنة ه در سنطح محسوسنات ميجلني شنده اسنت. كحقايق معنوي است  «نمود بي بود»س شده و اين آئينه كمنع

فنيض عنالم،  أد و توجه ما را به مبندآزاد ساز، بودار بيكه ما را از اين سراب و وهم اين افكتلاش ودانيه در اين است 

 .(808ن807 ص، 2ج  ،1386، )شايگامطوف سازدمع، نه وجود ما نيز جاري استكه در ك

ن ه اينكنالن  اينج. اسنت اتن كمسناير وردهاي فلسفي و الهيناتي اي  قابل مقايسه با دسيكوردهاي اين ميادس

ة عرفنام، ا در زميننيگر بنوده اسنت. منها و اديام دري فلاسفه و عرفا در فرهنگكهاي فزمام با تلاشهم ،تثملات

ن يشنمندام ايندر مينام اندمت و عرفام اسلامي طرح شنده، كه در حكحث وحدت وجود مباحث ميعددي از جمله ب

سنيدها  وه داد كنارد جاي تحقيقات تطبيقي ميعددي وجود درو، كنيم. ازاينميي  فلسفي و عرفاني هند مشاهده كم

انجنام  فة غنرب بنهلسنفبنا نيز مت و فلسفة اسلامي و كبا ح، مباحث فلسفي و عرفاني هندي، و وجوه تشابه و تمايز

 برسد.
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

شده و به صورت سرودهاي منذهبي بنوده و ينه به سينه نقل ميبه معناي دانش است. اينها در ابيدا به صورت شفاهي س ،در لغت« وده. »1
ترين آنها ريگ وده است. سه ودة ديگر عبارتند از: سامه وده، يجور وده و اتهروه به صورت مكيوب درآمده است كه مهم ،هاي بعديدر سال

، 2006ر.ك: كانسينت اِ، جنونز، جيمنز و دي.راينن، )كنندالهام و علوم مقد  موروثي نيز اطلاق مي يعني وحي و ؛«شروتي»ها وده. به وده
 (.482ن480ص 
ها به كه پس از وده ،هاهاي انجام وظايف ديني و مناسك مذهبي هسيند. در اين نوشيههايي هسيند كه ناظر به شيوهرساله« هابراهمنه. »2

ق.م( نوشيه 300ق.م تا 800ها در مدت زماني طولاني)منهكنند. براهوظايف هريك از طبقات چهارگانة هندويي را بيام مي ،اندوجود آمده
 وده و اتهروه وده هريك به ترتي  داراي هشت و يك براهمنه هسيند.اند. ريگ وده و يجور وده، داراي دو براهمنه و سامه شده

نمايانند. ه رسيدم به حقيقت را ميبه معناي نشسين در حضور و نزديك معلم است. اوپه نيشدها مجموعه آثاري است كه را« اوپه نيشد. »3
بنر خنلاف دورة  ،هاي گمنام اهل رياضت به وجود آمده است. ويژگي اين ميوم و دورة پيدايي آنهناها توسط روحانيوم و براهمناين نوشيه

بلكنه بنه  ،ود ننداردپيشين، دوري از شعايرگروي و تمايل به تجارب عرفاني شخصي است. لذا در آنها دسيورالعملي براي انجام مناسك وجن
 دنبال شناخت حقيقت ميعالي هسيند.

شوند: مكات  آسييكه، كه شش مكي  هسيند. مكاتن  ناسنييكه كنه سنه مكين  اسنت. به دو دسية كلي تقسيم مي ،گانه. اين مكات  نه4
مامسه، ودانينه. هيه، يوگه، ميشيشكه، سانكياند و نگاه مثبت به آنها دارند، عبارتند از: نيايه، وها را پذيرفيهمكات  آسييكه كه مرجعيت وده

)سناتيش و . مكين  بودا3. مكي  جيننه؛ 2گراي چارواكه؛ . مكي  مادي1اند از عبارت ،اندها را نپذيرفيهكه مرجعيت وده ،اما مكات  ناسييكه
 .پاورقي( 85، ص 1384داتا، 
 ه و خيابام است.. كرمه به معناي عمل و مارگه در زبام هندي به معناي راه، جاد5
يعنني « برهمن»اند. مانند معرفت به اينكه عالم توهم محض است و جز . طرفدار راه معرفت هسيند، تفاسيري براي اين معرفت ارائه كرده6

« بنرهمن و آتمنن»حقيقت مطلق چيزي وجود ندارد. اين همام وحدت وجود محض است. برخي هم اين معرفت را به معناي فهنم اتحناد 
 اند.تحاد حقيقت مطلق و من انساني دانسيهيعني ا
شنخص را بنه نجنات و رهنايي  ،. بهكيي به معناي عشق و محبت و دلدادگي به يكي از خدايام هندويي است تا او در اثر اينن دلندادگي7

 هايي ظهور كرده است.برساند. در اين راه سوم نيز مكات  و گرايش
يق و ژرف انديشيدم است.  اين واژه در ادبيات مقد  هنندوها راه يافينه اسنت. مقصنود از آم، به معناي تحقيق و تعم« مانسامي». واژة 8

اند. اي و تثويل مراسم عبنادي مصنروف داشنيههاي ودِهتوجه خاص و اهيمامي است كه از ديدگاه براهمنام براي تفسير و تعبير الفاظ و واژه
مانسنايِ ينا مي« مانساپوروه مي»به  ،  اينكه ميوجه وظايف و تكاليف شرعي بودهمانسا به طور عمومي دو هدف داشيه و بر حسمكي  مي

گشنوده اسنت، بنه پرداخيه كه ديده به معرفنت بنرهمن لايينناهي مياولي معروف شده است. و اگر به غور و بررسي در ماهيت برهمن مي
انند، اي سرچشمه گرفيهدر اين است كه هردو از ادبيات مقدّ  وده دومانساي دوم معروف شده است. وجه تشابه اين يا مي« مانسااوتارامي»

نيشدهاسنت؛ ها و اوپهولي موضوعات تيبع آنها ميفاوت است، اما مكمل يكديگر هسيند و نسبت آثار اين دو گرايش همانند نسنبت براهمننه
مانسا اشاره بنه تقندم منطقني و رفعنت دومي در مييعني نسبت طريق مراسم عبادي و رفيار است نسبت به معرفت و اشراق. كلمة اولي و 

 دومي نسبت به اولي دارد نه تقدم زماني.
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